
  متکلمان از منظر تاريخ علماھميت نظريات 

 متکلمان وجايگاه علم تاريخاز ديدگاه قرون وسطی 
د، به ذھن می آيپيروانشان  دانشمندانی چون فارابی و ابن سينا و در جھان اسلام می شود فورا نام و فلسفه معمولا وقتی حرفی از علم 

بدون توجه به اينکه اين دانشمندان ھمگی به لحاظ تاريخ علم و فلسفه در مکتب دانشمندان ارسطويی قرار می گيرند و به قولی حکيم 
نظريات اين بزرگان وجود دارد زير بنای نظری آنھا بر پايه حکمت مشاء است، برخی محسوب می شوند. با تمام اصالتی که در 

لسفه ارسطويی در سراسر قرون وسطی سلطه خود را در جھان علمی گسترانده بود که سرزمين ھای مکتب ارسطو. فھمان يعنی 
که تحت عنوان فلسفه طبيعی، شاخه ای از فلسفه به شمار می رفت، برمبنای نيز اسلامی ھم از اين حيث مستثنی نبودند. علم فيزيک 

گرچه در ذھنيت عموم دوران تاريک علمی است، اما از نظر  که قرون وسطیپيش می رفت. لازم به ذکر است   عقايد ارسطويی
در بينش فلسفی نسبت به مبانی علمی  ت بزرگیدوره ای که تحولا است که بايد از آن سر درآورد. یفيلسوفان علم اين دوره معماي

بوجود آمده، در ھمين دوره است که چارچوب ھای فکری به سمتی ھدايت شده که فيزيک ارسطويی تبديل به فيزيک نيوتنی در قرن 
د و با شوھندسه دکارتی می به تبديل  فت،ھندسه اقليدسی، ھندسه ای که فقط با استدلال پيش می رکه ھفدھم شود. در ھمين دوره است 
تحولی که در علم بسيار   ،و ھندسه ھايی می آيند که اجازه می دھد که دو خط موازی بھم بپيوندند معادله جبری ھمراه می شود

را  چراکه چارچوبی در ذھن شکسته و بشر راه شناخت جديدتر وسبک ديگری  کوچک می نمايد اما در فلسفه علم بسيار بزرگ!
ال برای درک اين فرآيند پيچيده بايد به دقت به جريان غالب نگريست و بررسی کرد که کجا سدی يا و ح آزموده برای انديشيدن 

  مانعی جلوی اين جريان ساخته شده، ھرچند که اين سدھا و موانع ضعيف و سست بوده اند و توان مقابله با جريان غالب را نداشته اند. 

غالب قدرت خود را از دست داده، بايد نظريات مخالف مطرح شده را با جديت  بفھميم چگونه جريان اينکه به عبارتی ديگر، برای
بررسی کنيم ھر چند که شايد اين نظريات در زمان خود در برابر نظريات غالب آن روزگار مغلوب شده اند. چراکه در نھايت برآيند 

 را چرا ھر بارقه ای که شک در فلسفه ارسطويیھمه اين تلاش ھاست که به آن تحول بزرگ ختم می شود. پس اينجا روشن می شود 
  برانگيزد درخور توجه است.

که علم ارسطويی پر قدرت بر اريکه نشسته  با وجودیبی شک فعالترين حرکت علمی در قرون وسطی در جھان اسلام رخ داده، 
توجه ای به آنھا نمی  علمیشود و يا به لحاظ  بودند که ارسطويی نمی انديشيدند که معمولا يا نامی از ايشان برده نمی ھايیبود، گروه 

شود، اين گروه متکلمان اسلامی بودند که غالبا اتمگرا يا اتميست بودند که به دو گروه متکلمان معتزلی و اشعری تقسيم می شوند. 
که با فيلسوفان به پا  متکلمان معتزلی و اشعری از مھمترين جريانات فکری ای ھستند که عقايد غير ارسطويی داشتند و در جدالی

قرون وسطی   در را ارائه دادند که مصداقی از ھمان بارقه ھايی است که برای درک بھتر تحولات علمی   کردند بحث ھای اصيلی
  بايد بررسی شوند.

  کلام مبانی اعتقادی متلکمان و اتمگرايی
به بی و برداشت آنھا از قرآن* داشت باورھای مذھ متکلمان معتزلی در قرن دوم ھجری در راستای عقايد کلامی خود که ريشه در

اتميسم يا اتمگرايی روی آوردند و پس از آنھا نيز متکلمان اشعری با ھمه تفاوتھای نظری که با معتزليان داشتند راه ايشان را در 
باورھای برداشتی داشتند می توان بدون وارد شدن به مباحث کلامی و الھيات و اينکه چرا از آيات قرآن چنين اتمگرايی ادامه دادند، 

  :خلاصه نمودچھار اصل  را درمتکلمان 

  حدوث جھان      -١

  انکار عليت     -٢

  تباين خالق و مخلوق     -٣

  انکار وحدت وجود     -٤

پيش از متکلمان يونانيان و ھنديان باستان برای  حال می خواھيم که ببينيم که اصول چگونه متکلمان را به اتمگرايی ھدايت می کند.
تبيين ساختار عالم به اتمگرايی روی آورده بودند. در مورد اينکه اتمگرايی چگونه وارد جھان اسلام شد اطلاع دقيقی در دسترس 



يی ھندی و پس از آن نيست و نظريات مختلفی درباره آن وجود دارد. به نظر می رسد اتمگرايی در مراحل اوليه تکوين از اتمگرا
 بيشتر از اتمگرايی يونان تاثير پذيرفته باشد.

به معنای تجزيه ناپذير گرفته شده که عينا به عربی ترجمه شده و جزء لايتجزی نام گرفته است.   atomusاز واژه يونانی   لفظ اتم

در بر می گرفته است و نه تنھا به مفھوم لفظ  قبل از شروع بحث بايد خاطر نشان سازيم که واژه اتم در گذشته مفھوم وسيعتری را
فعلی اتم که در برگيرنده ھر مفھوم مجرد و انتزاعی که قابل تجزيه نباشد نيز بوده است و از اين رو در بررسی اتمگرايی بايد 

به اين مفھوم است  مشخص کنيم که منظورمان اتمگرايی فيزيکی است يعنی اينکه اجسام متشکل از ماده اند يا اتمگرايی رياضی که
  که خط ، سطح و ھر کميت قابل اندازه گيری نيز متشکل از اتم ھا ھستند. 

بر اين اساس ما در جھان اسلام با نوعی اتمگرايی منحصر به فرد رو به رو ھستيم که ھم شامل اتم گرايی رياضی است و ھم فيزيکی 
ون دموکريتوس که در فيزيک معتقد به اتمگرايی بودند در رياضيات که پيش از آن سابقه نداشته است. در يونان باستان کسانی چ

موافق پيوستگی کميت ھای ھندسی بودند و در ھند باستان نيز اگر چه نشانه ھايی در دست است که به گسستگی حرکت اعتقاد داشتند 
  گير بودند روبه رو نشدند. اما ھيچگاه وارد بحث ھای رياضی نشدند و چالش ھای ھندسی که اتمگرايان رياضی با آن در

متکلمان جھان را(چه عالم مادی چه مجرد) متشکل از اتم ھا و اعراض می دانستند. اتم ھا يا اجزاء لايتجزی فاقد ھر نوع ويژگی 
لحظه اتم وجود دارند و در لحظه بعد از بين می روند. خداوند در ھر  ھستند که به عبارتی ديگر آنھا تميزناپذيرند. تنھا در يک لحظه 

 ھا را می آفريند و اتم ھا قادر به حفظ بقای خود نيستند و با اراده خداوند دوباره خلق می شوند و نيز به اراده خداوند اعراض در آنھا
حلول می يابد و صاحب کيفيت می شوند. در حقيقت ھر نوع حرکت و دگرگونی حاصل خلق متفاوت اتم ھا در ھر لحظه است و تنھا 

  ست خداوند است. علت آن خوا

معتقد بودند که چنين چيزی ممکن نيست و نيز اينکه ھيچ تقابلی » عرض به عرض قائم می شود«متلکمان بر خلاف قاعده ارسطويی 
بر ھمين اساس ساختار نظری متفاوتی را ارائه دادند که نتايج فلسفی خواست خود را استنتاج کنند.   بين وحدت و کثرت وجود ندارد و

ل آنھا عامل عليت در توضيح پديده ھا بی اثر کردند و جھانی را به تصوير کشيدند که در ھر لحظه خلق می شد پس حادث بدين شک
بود نه قديم. در اين نظام جھان فانی بود نه ابدی و نيز خداوند در جايگاھی جدای از مخلوقات قرار داشت نه علت اولی ارسطويی که 

  ظريه اتمگرايی متلکمان را می توان در نموداری به شکل زير ترسيم کرد. ن ند بود.از نظر آنھا تخفيف جايگاه خداو

  



حال که مختصری درباره اتمگرايی علم کلام دانستيم اينبار از ديدگاه فيزيک و رياضی مدرن به آن خواھيم نگريست و اينکه چگونه 
 اين نظريه به فيزيک مدرن نزديک می شود.

  ابن سينايی و فيزيک نيوتنی-کلام، فيزيک ارسطويیحرکت* بر اساس اتمگرايی 
  

از ديدگاه فيزيکی مھمترين دستاورد اتمگرايی کلام، تبيينی است که از حرکت به دست می دھد. چنانچه پيش از اين نيز اشاره کرديم، 
ھاست، اتم ھايی که کمينه  اتمگرايی کلام شامل ھر دو اتمگرايی رياضی و فيزيک می شود در چنين برداشتی، زمان متشکل از اتم

ھستند، ھمين طور خط نيز متشکل از نقاط تقسيم ناپذيرند که اتم ھای مکان ھستند. پس » آن«زمان ھستند يعنی يک لحظه يا يک 
  حرکت نيز متشکل می شود از اتم ھای حرکت، يعنی جابجايی و تغييری که در يک لحظه يا آن تقسيم ناپذير اتفاق افتاده است. 

ابن سينايی متفاوت است که در آن حرکت يعنی به فعليت رسيدن آنچه که بالقوه است. يعنی  -بيين کاملا با تبيين فيزيکی ارسطويیاين ت
ھر تغييری در نتيجه تمايل آن شی به رسيدن به کمالی است که از آن محروم بوده است. اين تبيين از حرکت در راستای غايت 

ست و نيز چنانکه می بينيم در تعريف ارسطويی تبيين حرکت کاملا کيفی است و بی نياز از تبيين انگاری و علت گرايی ارسطويی ا
رياضی که اينھا شاخص ھايی ھستند که با فيزيک نيتونی در تضاد ھستند. برای درک بھتر مسئله بھتر است به مبانی حرکت در 

  درن عبارتند از:فيزيک نيوتنی نگاھی بياندازيم. مھمترين شاخص حرکت در فيزيک م

  

  در فيزيک نيوتنی دليلی وجود ندارد که برای حرکت علت و غايت غير فيزيکی در نظر گرفته شود.      -١

  به شکل رياضی بررسی می شود.  در فيزيک نيوتنی تغييرات پيچيده به تغييرات ساده تر و قابل اندازه گيری تجزيه شده و       -٢

با غايت انگاری و علت گرايی ارسطويی مشکل اساسی داشتند. متکلمان برای حرکت ھيچ غايت و علتی چنانکه پيشتر گفتيم متکلمان 
جز خواست خداوند در نظر نمی گرفتند. حتی متکلمانی چون غزالی که اتمگرا نبودند ھم عليت را رد نموده و نگاه ھيوم وار به 

  تغييرات داشتند.**

  رايی را بررسی می کنيم:و حال يک بار ديگر سينماتيک حرکت اتمگ

  اول اينکه ھر تغييری که در عالم اتفاق افتاده چيزی نيست جز خلق دوباره اتم ھای ديگر با عرضی ديگر.      -١

قرار  t1در اتم زمان يا لحظه  1يا حيز  اتمی که عرض مکان بر آن عارض شده را در نظر بگيريم يعنی اين اتم در مکان      -٢

  دارد.

خلق می  ٢است ديگر نابود شده و اتمی ديگر با عرض مکان يا حيز  ١اتمی که از ديد ما منتسب اتم مکان  t2ر لحظه د      -٣

  :شود. از ديد ما جابه جايی رخ داده است که می توان در نموداری به شکل زير ترسيم نمود

  



 

  يک مدرن و رياضی بررسی کرده ايم. و حال با اين نگاه می بينيم که با تفاوتھايی ما حرکت را به شکل سينمات

قرن بگذرد و ھندسه به تکامل ھندسه دکارتی برسد و قطعا  ۵البته تا رسيدن به فيزيک مدرن نيوتنی در قرن ھفده شايد می بايست 
لام قطعا نيازمند متکلمان با خط بطلانی که بر ھندسه کشيدند ادامه راه را بر خود بستند که دلايل عقيم ماندن چنين تحولی در جھان اس

  بررسی دقيقتر می باشد.***

  

  *در فيزيک قديم حرکت تنھا جابجايی در مکان نيست بلکه شامل ھر نوع تغيير فيزيکی و شيميايی است.

  

  داشتند که در نظر گرفتن علت و معلول تنھا ناشی توالی حوادث است نه رابطه علی واقعی.  **غزالی و متکلمان مانند ھيوم اعتقاد

  

*متکلمان به دليل اينکه خط را متشکل از اتم ھا يا قطعات تجزيه ناپذير می دانستند معادلی برای اعداد ناصحيح نداشتند و در نتيجه **
با مشکلات فيثاغورثی روبرو بودند و از آنجائيکه قادر به بنيان ھندسه جديد ھم نبودند خط بطلان بر ھندسه کشيدند. البته در ميان 

  يجه آنھا استدلالات قابل توجھی داشتند که به لحاظ فلسفه رياضی قابل طرح است.تلاشھای بی نت
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